
میرزا محتاج علوی

جشــنواره مقاومــت 
فرصتی برای ریختن پوست کهنه سینما 
سینما واژه ای است که می توان بدون اغراق گفت که بدون  هالیوود در اذهان 
مردم معنا و تجسم چندانی پیدا نمی کند. سینمایی که در آمریکا سنگ بنایش 
طوری گذاشــته شد که همیشه حامیِ ارزش های آمریکایی باشد حتی به تکرار، 
کلیشه و پروپاگاندا. کلیشه هایی که هیچ گاه در ذهن مخاطب این کشور و کشورهای 
غیر، شعاری تلقی نشد! سینمایی که آمریکا را همیشه در قامت یک منجی برای 
بشریت ترسیم کرده است. منجی ای که یک بار برای نجات جهان مجبور می شود 
به افغانستان حمله کند و بار دیگر به عراق. به گواه همین سینما، منجی مذکور 
حق دارد همه  مردم غرب آســیا را قتل عام کند چون قرار اســت از یک فاجعه  
بزرگ تر که نابودی جهان توسط همین ممالک عرب نشین است جلوگیری کند. 
به ادعای همین ســینما، ایران ناقض حقوق بشر و حقوق زنان است و می خواهد 
بمــب اتمی تولیــد کند! مثل فیلم »قاتل آمریکایی« که در آن قتل ناخواســتۀ 
معشوقۀ یک جوان آمریکایی، ارتباط او با کهنه سربازی باتجربه، پیوند حس انتقامِ 
وی به حس میهن پرســتی و در نهایت ارتباط اتفاقاتِ ناخوشایند فیلم با ایران و 
کشورهای اسلامی است. قهرمان فیلم باید با یک وترَن قدیمی، یا کهنه سربازی از 
جنگ برگشته آشنا شود و از طریق او در مسیر انتقام قرار گیرد. او در این مسیر 
متوجه می شود که قاتلینِ نامزد او، اعضای شبکه تروریستی خطرناکی هستند و 
این موضوع به آهســتگی باعث پیوند حس انتقام به حس میهن پرستی آمریکایی 
می شــود. وی در نهایت پرده از فاجعه ای برمی دارد که قرار است در خلیج فارس 
اتفاق افتد. از قضا این فاجعه به ســاخت سلاح هسته ای از سوی کشورهای فاقد 
صلاحیتی مانند ترکیه و البته ایران مربوط است! نهایتاً قهرمان فیلم باید با دخالتِ 
خود مانع وقوع این فاجعه شــود. و به گواه همین ســینما کشور روسیه، چین و 
کره شمالی جزو تهدیدات بالقوه جهان امروز هستند. و امّا چه کسی این شهادت ها 
و گواهی های ســینما را صحت سنجی می کند؟ جواب واضح است. کسی دنبال 
این کار نمی رود چون اساســاً مخاطب عام مسحور این کارخانه رویا   سازی است. 
کارخانه ای ایدئولوژیک که تولیداتش بر اســاس اهداف و مطلوب های کشور مبدا 

صورت می گیرد و منحصر به کشور آمریکا و سینمای  هالیوود هم نیست. 

از دوران جنگ های جهانی و حتی جنگ سرد تا به امروز هر کشوری که توانست 
چراغِ ســینمای خود را روشن کند، در آن ایدئولوژی مطلوبِ خود را پاشید  و از 
بعد رســانه ای آن بهره برد. چه به صورت هنری و چه به صورت پروپاگاندا. فیلم 
پیروزی اراده اثر لنی ریفنشتال از جمله این آثار است. این فیلم پروپاگاندایی است 
به ســفارش حزب نازی، که کمال هنریِ زمان خودش را حاصل می کند. تعداد 
دوربین های استفاده شده برای فیلم برداری و نگاه تدوینی آن الگویی برای دیگر 
آثار جهان شــد. همچنین فیلم رزم ناو پوتمکین اثر آیزنشتاین با همۀ ارزش های 
هنری اش کاملاً شأن پروپاگاندا دارد و مانیفست حزب را خیلی صریح بیان می کند. 
هدف سازندگان در سینما این است که با تکرار یک پیام آنرا به مخاطب القا کنند. 
از مصادیق نازل تر آثار پروپاگاندای ضد جمهوری اســلامی ایران می توان به 
فیلم های »بدون دخترم هرگز« و »آرگو« اشــاره کرد که بســیار سطحی علیه 
ایران اســلامی حرف زده اند. فیلم ســینمایی »آرگو« که برنده جایزه اسکار هم 
شد، هیچ امتیاز هنری دریافت نمی کند. اتاق فکری که در آمریکا برای موضوعات 
فیلم ها تصمیم گیری می کند، انبوهی از این فیلم ها را می ســازد و نگران نیست 
که به ســاخت آثار شعاری متهم شــود چراکه بیان ایدئولوژی اهداف هر کشور 
یکی از وجوه اصلی سینماست. حال می خواهد با نگاه هنری بیان شود یا با نگاه 

پروپاگاندای تهی از هنر.
 نکته ای که در این میان وجود دارد این اســت که کشورهایی که توسط این 
کارخانه رویا   سازی مورد هجمه قرار گرفته اند باید چه اقدامی انجام دهند؟ آیا این 
کشورها محکوم به سکوت و پذیرفتن انگ ها و تهمت ها هستند؟ یا آنها هم می توانند 
از سینما ایدئولوژیک بهره مند شوند؟ قاعدتا هر کشوری این امکان و شانس را دارد 
تا از سینمای خود در جهت منافع خود استفاده کند. اما اتفاقی در ایران رخ داده 
است کمی متفاوت است؛ چرا که بدنه  اصلی سینما، از دهه ۷۰ به بعد تعریفش از 
سینما صرفاً هنر بود. از مراکز کوچک تولید آثار سینمایی همچون انجمن سینمای 
جوان اســتان ها تا دانشــگاه های هنری و مراکز معتبر فیلم   سازی و کارگردانان و 
سینماگران، مدعی ساخت اثر هنری هستند. اگرچه هنر جایگاه ارزشمندی دارد 
اما در این مراکز به شأن رسانه ای و ایدئولوژی سینما توجهی نمی شد. سینماگران 
ایران و البته مدیران وقت سینمایی ولعی وصف ناشدنی برای جوایز فستیوال های 
خارجی داشتند و از همین جهت عموم نگاه ها به سمت این فستیوال ها بود حال 
آنکه رویکرد و پارامترهای همین فســتیوال ها برای توزیع جوایز، کاملًا سیاسی و 
ایدئولوژیک بوده اســت. در واقع فیلم سازان ایرانی برای فرار از جنبه  ایدئولوژیکِ 
سینمای وطنی، فیلم هنری را ملعبه قرار می دادند و با همان فیلم های به ظاهر 
هنری به ســمت فســتیوال های خارجی نظیر کن، اسکار و ونیز پرواز می کردند. 
امــا غافل از اینکه فیلم آنها علاوه بر اینکه هنری نبوده بلکه با ایدئولوژی مطلوب 
کشورهای غربی همخوانی داشته است. و این یکی از مصیبت های سینمای ایران 
طی سال های اخیر بود. سینمایی که می توانست به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران بپردازد و نشان دهد که بیماران ایرانی هر روز به خاطر تحریم های دارویی 
ایالات متحده جانشــان را از دست می دهند، مشغول ساختِ آثاری بود که باعث 

خشنودی و تمجید آمریکائیان می شد. این رویه باید تغییر می کرد. 
می توان ســینمای مقاومت را یک اتفاق خــوب و دقیق برای بیان حقایق و 
ایدئولوژی های ایران و انقلاب دانســت؛ ســینمایی که دیگر مقهور جذابیت های 

آمریکا و غرب نیست و از بیان حقایق واهمه ای ندارد. 
رشد سینمای مقاومت منوط به چند شرط است؛ اولین شرط آن که برخی از 
فیلم ســازان ایرانی، دغدغۀ ورود به ایالات متحده را نداشته باشند. ساختن فیلم 
علیه آمریکا می تواند ورود افراد به این کشــور را ســخت کند و فیلم   سازی که به 
چنین موضوعاتی ورود می کند نباید چنین مســئله ای برایش مهم باشد. شرط 
دوم آن که ســاز و کار سینمایی کشــور به گونه ای طراحی شده باشد که به نفع 

این مدل جهت بگیرد. 
هنگامی که برُدار اصلی حمایت ها، بودجه ها و نمره دادن در جشنواره ها به سمت 
سینمای جشنواره ای باشد، قاعدتاً مدل دیگری از فیلم ساخته خواهد شد و اگر 
بردار اصلی توجه به ســمت مقاومت برود، فیلم های مقاومت ساخته خواهد شد. 
شــرط سوم این است که تعریف درستی از مقاومت در بدنه رسانه ای ایجاد شود. 
رعایت این موارد در کنار اتفاقات اخیر در فضای هنری کشور که خروجی اش در 
جشنواره فجر امسال با حضور کارگردانان جدیدی نمود یافت می تواند نویدبخش 
یک پوست اندازی خوب در سینمای ایران باشد. پوست اندازی ای که طی آن نسل 
جدیدی از ســینماگران متعهد به سینمای مقاومت و انقلاب سکان فیلم   سازی 

سینمای ایران را دست بگیرند.
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قسمت دوم فیلم »آواتار« تحت عنوان »راه آب«، 
دنباله و در واقع به نوعی تکرار قسمت اول آن محسوب 
می شود که جیمز کامرون پس از گذشت 13 سال، آن 
را بــا جلوه های بصری چندین برابر بخش اول جلوی 
دوربین برد و قرار اســت 3 قســمت بعدی را هم به 
ترتیب در ســال های 2۰24، 2۰26 و 2۰28 بر پرده 

سینماها اکران نماید. 
فیلمی مملــو از جلوه های تصویری بعضا افراطی 
و پرزرق و برق که براســاس تفکر ایدئولوژیک جیمز 
کامرون قرار است حداقل در طول 192 دقیقه زمان 
فیلــم، تماشــاگر را در واقع برای دیدن و شــنیدن 
حرف های اساسی فیلمساز، روی صندلی نگاه دارد. اما 
این ایدئولوژی آنچنان که در وهله اول در نگاه مخاطب 
می نشیند، نوعی طبیعت پرستی مادی گرایانه افراطی 
است که در برخی مکاتب جعلی و انحرافی  همچون 

»کابالا« می توان سراغ گرفت. 
آواتارها نوعی انســان/حیوان هستند که به اجداد 
باستانی آدم ها شــبیه به نظر می رسند. از مهم ترین 
خصوصیاتشان، وابستگی شدید آنها به طبیعت و نیرو و 
الهام گرفتن از آن است. از همان ابتدای فیلم پیوند آنها 
را با انواع و اقسام موجودات شاهدیم که حتی نسبت به 
کشتن گونه وحشی شان نیز غمگین می شود. آواتارها 
برای سوار شدن بر شبه اسب ها یا همان »ایکران« ها 

هم بایستی به نوعی یگانگی وجودی با آنها برسند.
خدای آنها، درختی شــبه مقــدس به نام »ایوا« 
نامیده شــده که آن را »مادر عظیم الشان«خوانده و 
همه خواســته های خــود را از او می خواهند. آنها بر 
ایــن باورند که همه زندگی و مرگ را از ایوا  گرفته و 
مردگانشــان نزد او هستند. همین ایواست که قدرت 
دارد تــا آدم ها را در قالب انســانی بمیراند و در قالب 
»آواتار« دوبــاره زنده نماید. همان طور که در انتهای 
فیلم اول درمورد شــخصیت اصلی انجام داد و برای 
همیشه او را به عنوان یک انسان میراند و در فالب یک 
آواتار دوباره متولد گرداند. )آنچه در باورهای موحدان 
تنها از خداوند برمی آید و به جز آن شــرک محسوب 
می شود(. آنها گویا حتی صدای ارواح اجدادشان را با 

اتصال به شاخه های ایوا می شنیدند.    
اما این تنها اعتقاد آواتارها نبود. انسان ها هم همه 
لشکرکشی خود به پاندورا را برای دستیابی به منابع 
طبیعی بی پایانی که می گفتند در زیر این درخت قرار 

دارد، انجام دادند. 
یکی از شخصیت های اصلی فیلم اول »آواتار«، پرده 
از کشف علمی حیرت آوری درباره درخت شبه مقدس 
یا ایوا برداشــت، او گفت ریشــه های ایوا با اتصالات 
الکتروشیمیایی با ریشه های سایر درختان پاندورا و از 
آن طریق به مغز آواتارها متصل شــده که یک شبکه 
گسترده ای از اطلاعات و خاطره ها به وجود می آورد و 
می تواند اطلاعات مضاعف را دان لود یا آپ لود نماید 

که از این طریق می توان به آن شبکه وارد شد. 
همین درخت شــبه مقدس ایواست که به خاطر 
درخواست یا به اصطلاح دعای شخصیت اصلی فیلم، 
همه گونه های موجودات پاندورا را به کمک فرســتاد 
تا با ارتش دشمن مقابله کرده و به همین طریق آنها 
را نابود سازند. اما با جست وجو و تفحصی در مکاتب 
جعلی و انحرافی، می توان رد پای این نوع تفکر را در 

کتب کابالیست ها یافت. 
رگه های کابالا در فیلم آواتار

در ایدئولوژی کابالا )نوعی فرقه صهیونیستی( همه 
قوای خالــق را در توالی لایه های یک درخت تصویر 
می کنند که شرح آن را در کتاب »باهر« از مکتوبات 
این فرقه می توان ملاحظه نمود.در کتاب »زهر« از دیگر 

کتاب های کابالا نیز در این باره نوشته شده:
»... سفیرات یا چهره های متعدد خالق در درختی 
عرفانی بنا شده که هر یک شاخه ای از ریشه مرسوم 

آن را نشــان می دهد که البته ناشــناخته و غیرقابل 
شناخت نیز هست. اما »ان سوف« تنها ریشه مکنون 
همه ریشه ها نیســت بلکه افزون بر اینها، شیره این 
درخت نیز به شــمار می رود. هر شــاخه نوعی صفت 
را نشــان می دهد و در خــود و از خود وجودی ندارد 
بلکه به فضیلت خدای مکنون یا »ان سوف«، هستی 
می پذیرد. این درخت خالق نیز همان قسم که نشان 

می دهد، اسکلت عالم خلقت نیز می باشد، این درخت 
در تمامی خلقت رشد می کند و شاخه های خویش را 
برهمه شــبکه ها و شاخه ها و عواقب آن می گستراند. 
همه اشیاء موجود و دنیوی تنها به لطف امری مربوط 
به قدرت سفیرات وجود دارند که در تمامی آنها زنده 

و عمل می کند...«
تاکید شرک آمیز بر ربوبیت درخت در فرقه کابالا 
در مکتوبات مختلف پیامبران آن به چشــم می آید. 
از جمله در بخش »حسیدیســم، آخرین مرحله« از 
کتاب«جریانات بزرگ در عرفان یهودی« نوشته خاخام 

معروف یهودی، گرشوم شولوم  آمده است: 
»...در این جا یک نوع آیین کابالا...درخشــید که 
هواخواهان و مشتاقان بسیاری یافت...بخشی از منزل 
پرشور بهشت آسایی را تشکیل می داد که در آن شجره 
حیات یا درخت زندگی بالیده و به ثمر رسیده بود...«

همین نهضت »حسیدیســم« است که سرانجام 
به تفکــرات آخرالزمانی راه یافته و می تواند دلیلی بر 
آرماگدون گرایی کابالیســت ها باشد. در همان بخش 
از کتــاب »جریانات بزرگ در عرفان یهودی« در این 

باب آمده است: 
»...افتخار آن )حسیدیســم( است که با این روح 
اشتیاق وافر تشخص می یابد... این اشتیاق چیزی نبود 
مگر اشتیاق به مسیح گرایی مبتنی بر مسیح منجی...«

در سکانس های پایانی فیلم »آواتار« نیز علی رغم 
طرح اندیشــه های شــبه عرفانی کابالا و تمسک به 
آیین های دعا و مانند آن در کنار درخت مقدس ایوا، 
اما در نهایت، آواتارها به سرکردگی منجی خود یعنی 
آواتار همان شــخصیت اصلی به نبرد آخرین با ارتش 
ویرانگر دشمن )یا همان ضد مسیح و دجال( پرداخته 
کــه در این راه، ایوا یعنــی همان درخت به اصطلاح 
مقــدس و نیــروی اصلی با تمام قــدرت طبیعت به 
کمکشان آمد. یعنی در پایان، همه نیروهای طبیعی 
نیز در پشتیبانی از منجی موعود قرار گرفتند. منجی 
که براساس آموزه های کابالایی ترکیبی از انسان امروز 
و آدم/حیوان های باستانی و نیروی طبیعت مادی بود.

حکومت فرقه صهیونی کابالا بر  هالیوود
با مطالعــه این ســطور، حضور واضح  اندیشــه 
کابالیستی را در محور قصه »آواتار« می توان دریافت 
و با مطالعه دیگر متون کابالیست ها،  قرابت های دیگری 
نیز می توان بین باورهای آنها و درونمایه فیلم »آواتار« 
پیدا نمود. این نشان می دهد که همچنان جیمز کامرون 
در طی این سالها بر سینمای ایدئولوژیک خویش پای 
فشرده است. آنچه که پیش از این در آثاری همچون 
»ترمیناتــور«، »ترمیناتــور2: روز داوری«، »ورطه« 
و حتــی »تایتانیک« به صورت تفکــر آخرالزمانی و 

آرماگدونی به نمایــش درآورده بود. اما کامرون پس 
از »تایتانیک« و به خصوص در دو اثر مســتندی که 
برای »ســیمخا جیکوبوویچی« )مستند ساز یهودی 
کانادایی( تهیه کرد یعنی »گور گمشــده مسیح« و 
»راز گشــایی مهاجرت یهودیان« )که حتی نریشن 
اش را خــود کامرون گفت( تمایلات کابالایی خود را 

آشکارتر ساخت.

 پیش از این پال اسکات در نشریه معتبر »دیلی 
میــل« در ســال 2۰۰4 پس از پیوســتن برخی از 
هنرپیشه ها و ســینماگران  هالیوود به فرقه کابالا، از 
فعالیت های شــدید این فرقه صهیونیســتی و رهبر 
۷5ساله آن به نام »فیووال کروبرگر« یا »فیلیپ برگ« 
پرده برداشــته و تاکید کرده بود که فرقه کابالا عملا 

بر هالیوود حکومت می کند.
فیلیپ برگ برای اوّلین بار در ســال 1969 دفتر 
فرقه خود را در اورشلیم )بیت المقدس( گشود و سپس 

کار خود را در لس آنجلس ادامه داد. دفتر مرکزی فرقه 
کابالا در بلوار رابرتســون، واقع در جنوب شهر بورلی 
هیلز )در حومه لس آنجلس و در نزدیکی هالیوود(، واقع 
است. این رهبر »خودخوانده« فرقه کابالا فعالیت خود 
را بر هالیوود متمرکز کرد، در طی دو سه ساله از طریق 
جلب هنرپیشگان و ستاره های هالیوود و مشاهیر هنر 
غرب به شــهرت و ثروت و قدرت فراوان دست یافت، 
خانه های اعیانی در لس آنجلس و مانهاتان خرید و شیوه 
زندگی پرخرجی را در پیش گرفت. امروزه، شبکه فرقه 
برگ از توکیو تا لندن و بوئنوس آیرس گسترده است و 
این سازمان دارای چهل دفتر در سراسر جهان است. 

در سال 2۰۰2 دارایی فرقه برگ حدود 23 میلیون 
دلار تخمین زده می شــد ولی در سال 2۰۰4 تنها در 
لس آنجلس 26 میلیون دلار ثروت داشت. فرقه کابالا 
ادعا می کند که دارای سه میلیون عضو است. سازمان 
برگ خود را »فرا دینی« می خواند و مدعی است که 
کابالا »فراتر از دین، نژاد، جغرافیا، و زبان اســت« و با 
این تعبیر ، درهای خود را به روی همگان گشوده است. 
اعضــای فرقه، فیلیپ برگ را »راو« می خوانند. »راو« 
همان«رب« یا »ربای« یا »ربی« است که به خاخام های 

بزرگ یهودی اطلاق می شود.
جذب سلبریتی ها به فرقه کابالا

فعالیت فرقه کابالای برگ در سال 2۰۰4 به ناگاه 
اوج گرفــت و با اعلام پیوســتن »مدونــا« )خواننده 
مشــهور آمریکایی( به این فرقه در رســانه ها بازتابی 
جنجالی داشت. بســیاری از خاخام های سنت گرای 
یهــودی، عقایــد فیلیپ برگ و فرقه اش را منشــاء 
گرفته از جادوگران و ســاحران مصر باستان و حتی 

شیطان پرستی یا پاگانیسم  دانستند.
واقعیات نشــان می دهد که برگ تنها نیســت. 
کانون ها و رســانه های مقتــدری در پی ترویج فرقه 
او هســتند و مقالات جــذاب و جانبدارانه  درباره اش 
می نویسند. »کابالا  هالیوود را فرا گرفته است« عنوانی 
است که مدتهاست در این نشریات به چشم می خورد. 
تایمز لندن در سال 2۰۰4 گزارش مفصلی درباره 
پیوســتن »مدونا« به فرقه کابالا منتشر کرد. گزارش 
تایمز همدلانه بود و تبلیغ به سود فرقه برگ به شمار 
می رفت. به نوشته تایمز، در جشن یهودی پوریم، که 
در دفتر مرکزی فرقه کابالا برگزار شــد، صدها تن از 

مشاهیر لس آنجلس و هالیوود حضور داشتند. یکی از 
مهم ترین این افراد ، »مدونا« بود که از هفت سال پیش 
از آن در مرکز فوق در حال فراگیری کابالا بود و اکنون 

رسماً کابالیست شده بود. 
نه تنها او بلکه بســیاری دیگر از مشاهیر سینما 
و موســیقی جدید غــرب، از پیر و جوان، به عضویت 
فرقه کابالا درآمدند: از الیزابت تیلور ۷2 ساله و باربرا 
استریسند 62 ساله تا دایان کیتون، دمی مور، استلا 
مک کارتنی، بریتنی اسپیرز، اشتون کوشر، ویونا رایدر، 
روزین بار، میک جاگر، پاریس هیلتون )وارث خانواده 
هیلتون، بنیانگذاران هتل های زنجیره ای هیلتون( و.... 

این موج، ورزشکاران را نیز فرا گرفت: دیوید بکهام 
)فوتبالیست انگلیسی( و همسرش، ویکتوریا، آخرین 
مشاهیری بودند که در ماه مه 2۰۰4، به عضویت فرقه 

کابالا درآمدند. 
چگونه جیمز کامرون به کابالا پیوست

شــواهد و قرائن موجود و برخی خبرها حاکی از 
آن است که جیمز کامرون نیز در سال 2۰۰5 به این 
فرقه صهیونیســتی پیوسته و گفته می شود از همان 
زمان کلید تولید فیلم »آواتار« زده شد. چنان که برای 
اولین بار خبر تولید فیلم »آواتار« تحت عنوان »پروژه 
88۰« در ژوئــن 2۰۰5 در مجله  هالیوود ریپورتر به 
طور رســمی انتشار یافت. در همان زمان طرح تولید 
آثار مستندی همچون:»راز گشایی مهاجرت یهودیان« 
در سال 2۰۰6 و »گور گمشده مسیح« در سال 2۰۰۷ 

نیز ارائه گردید. 
این فیلم ها به خصوص »گور گمشده مسیح«،جهان 
مســیحیت و پیروان ادیان توحیدی به سختی تکان 
داد. در ایــن فیلم به دنبال آثار کابالیســتی همچون 
»رمز داوینچی« )ران  هاوارد(، عقاید و باورهای اصیل 
و راستین موحدان و معتقدان به ادیان ابراهیمی)که 
اعتقــاد دارند حضرت عیســی مســیح زنــده و نزد 
 خداوند است و همچنین ایشان از رحم پاک حضرت 
مریم زاده شــده و هیــچ گاه ازدواج نکرده و بنابراین 
فرزندی نداشته است(، زیر علامت سؤال رفت و ادعا 
شد که در سرزمین فلسطین اشغالی، گور بزرگی که در 
آن حضرت عیسی مسیح)ع( و همسرش مریم مجدلیه 
و پدر و مادرش و همچنین فرزندش دفن شــده اند، 
کشف گردیده که نماهایی از آن به همراه تابوت های 
حضرت عیسی و خانواده اش، در حالی که اسامی آنها 
برروی تابوت حک شده بود، به نمایش گذارده شد و 

توسط شخص جیمز کامرون، معرفی شد. 
البته کلیســای کاتولیک و واتیکان موضع گیری 
خاصی درباره این اهانت های آشکار اتخاذ نکردند ولی 
بسیاری از پیروان ادیان توحیدی برآشفتند و زبان به 
اعتراض گشودند. اخیرا شــنیده شد در روزنامه های 
واتیکان به باورهای مطرح شده در فیلم »آواتار« نیز 

انتقاد شدید شده است. 
 اساس آواتاریسم امروز 

در کنترل شبکه های مجازی 
اگرچه پدیده آواتاریســم پیش از جیمز کامرون 
در ســریال ها و به خصوص انیمیشن های کودکانه به 
خورد علاقه مندان فیلم و سینما و سرگرمی و هنر داده 
شده بود و حتی ام نایت شیامالان )فیلمساز شکست 
خــورده هندی  هالیوودی( با فیلم »آخرین باد افزار« 
دین خود را به آن ادا کرد اما اهمیت پروژه آواتاریسم 
امروزه در اساس و محور فضاهای مجازی و شبکه های 
به اصطلاح اجتماعی مشــخص می شود که آدم ها در 
شکل و شــمایل مجازی و غیر واقعی و در پوسته ای 
آواتــار گونه با یکدیگر ارتبــاط گرفته و از این طریق 
تحت تسلط شــبکه ای عنکبوتی مانند همان درخت 
ســفیرات یا ایوا )در فیلم »آواتار«( قرار می گیرند که 
همه ذهن و فکرشان را کنترل می کند. شبه درختی که 
ریشه هایش در اندیشکده های صهیونی و سرویس های 
اطلاعاتی و جاسوســی غرب قرار داشته و هر زمان از 
این آواتارهای تحت کنترل در جهت اهداف جهنمی 

شان بهره می گیرند.
بــا این توضیحــات، حضور پر رنــگ و پرجایزه 
فیلم »آواتــار: راه آب« در میــان برگزیدگان فصل 
جوایز 2۰23، دور از ذهن نمی توانست باشد، اگرچه 
حتی در زمره 1۰ نامزد رشــته بهترین فیلمنامه و 5 
کارگردان برتر مراســم اســکار هم نبود اما به دلیل 
همین محتوای صهیونی یاد شــده و برخلاف قوانین 
استاندارد سینمایی، در میان کاندیداهای بهترین فیلم 

سال قرار گرفت!

یــک هیجــان مجــازی هماهنــگ شــده و 
حق العمل کارانه سعی دارد سریال »پوست شیر« را 
متمایزتر از آثاری جنایی -پلیسی که تاکنون ساخته 
شده، نشان دهد. از طرفی سریال به صورت هفتگی 
نمایش داده می شود و مخاطب متوجه شمار فراوان 
حفره های روایی سریال نمی شود و نقطه ضعف های 

سریال برجسته نمی شود. 
نخســتین دوگانگی سریال در نسبت با داستان 
و پوشش بازیگران عیان می شود. از ابتدای سریال، 
ســازندگان تلاش می کنند سردی هوا را به واسطه 
پوشــش بازیگران القاء کنند و همه افراد حاضر در 
ســریال معمولا کاپشــن یا پالتو به تن دارند. اغلب 
پلیس هــا مثل »رســول« )بهزاد خلــج( حتی در 
ســاختمان آگاهی، برای لحظه ای کاپشــن خود را 
از تن در نمی آورند، حتی در پشــت میز بازجویی و 
درداخل ساختمان های بسته، کاپشن  وصله ای طراح 
لباس سریال از تنشان بیرون نخواهد آمد و به همین 

دلیل مخاطب با تلقی سردی هوا مواجه است. 
نعیــم مولایــی )هــادی حجازی فــر( و رضا 
پروانه)علیرضا کمالی( به نظر می رسد تمایلی ندارند 
کاپشن و پالتو را از خود جدا کنند، چون ممکن است 
تبدیل به آدم برفی شوند. باید به این نکته ظریف هم 
اشــاره کرد، دریافت مولفان از نوآر، نئوآور کاپشن و 
پالتو  القاء هوای سرد است و مخاطب شانس می آورد 
که با باران هــای مصنوعی معمول فریدون جیرانی 

مواجه نیست.
در ایــن فضــای کاپشــنیزه و پالتــو محــور 
»شــبه بوگارتی«، پــس از آنکه »نعیــم« )هادی 
حجازی فر( موفق به اســتنطاق غیرقانونی بهنام در 
زندان می شــود، او نشــانی فردی به نام »احسان« 
را در گاراژی خاص به آنان می دهد تا به واســطه او 
نشــانی »طناز« زنی که به حرفه خالکوبی مشغول 
است را پیدا کنند. احسان تعمیرکار ماشین است و 
صدرا به بهانه تعمیر خودرو به سراغ احسان می رود 
و ادعا می کند کولر خودرویش خراب است. )دقیقه 

25 قسمت دهم(
 در ایــن هوای کاپشــنیزه [اشــاره بــه هوای 
ســرد] اگر فردی به ســراغ یک تعمیرکار برود و از 
تعمیــرکار بخواهد کولر خودرویش را چک و تعمیر 
کند، تعمیرکار چه برخوردی با او خواهد داشــت؟ 

مخاطب دچار تعارض می شــود کــه در این هوای 
سرد »کاپشــنیزه« »نئونوآرگونه « چرا صدرا برای 
به تور انداختن احسان، بهانه اش خرابی کولر خودرو 

است!
سازندگان آن قدر حواسشان به محتوا و نظم دقیق 
صحنه ها نیست که فراموش می کنند به جای خرابی 
کولر، گزینه های دیگر مثل خرابی بخاری که با فضای 
کاپشنیزه سریال انطباق بیشتری دارد را لحاظ کنند. 

با استناد به همین حفره شگرف اجرایی می توان 
به ســراغ باگ های بی شماری در این سریال رفت و 

آن را به متنی مفصل تبدیل کرد. 
پلیــس،  چهاردهــم  قســمت  ابتــدای  در 
صمد)محمدرضا مالکــی( را تعقیب می کند، نعیم 

در پوشــش موتورسوار در حالی که صمد از چنگال 
ماموران مســلح می گریزد موتور قرض گرفته شده 
از فریــدون را درمقابل پای صمد متوقف می کند و 
زمینه فرار صمد را فراهم می کند. صمد مدت ها ترک 
موتور نعیم نشسته است و از محل تعقیب پلیس دور 
شــده اند اما صمد دچار تردید نمی شود و در نهایت 
سؤال نمی شود که منجی او در این لحظه کیست؟ 
کدام پیک موتوری حاضر می شود متهمی که در حال 
فرار از دست ماموران و این ماموران ندای ایست آنان 

طنین انداز است را سوار موتورش کند؟ 
به سکانس مراجعه لیلا برزگر )پانته آ بهرام( در 
نیمه ســریال زمانی که برای پرسش در مورد قتل 
دخترش به محب )شهاب حسینی( کمی دقت کنیم؛ 

بررسی سریال های شبکه نمایش خانگی 

گاف های حیرت انگیز یک کاپشنیزاسیون!
علیرضا سلیمانیبخش هشتم

چگونه »پوست شیر« با شیوه های زیرپوستی اعتبار پلیس را مخدوش می  کند؟

لیلا برزگر باید در ســاعات اداری به پلیس مراجعه 
کند. اما این ســکانس بدون هیچ ظرافتی در شب 
گرفته شده است و تکنیک زوم این و زوم آوت شگرد 
ســازندگان برای فرار از طراحی صحنه، نورپردازی و 

دکوپاژ دقیق در شب است.
ســازندگان برای فرار از طراحی میزانســن، با 
نماهای بسته ای زوم این  و زوم آوت بازی می کنند 
و مخاطب تنها دو بازیگر اصلی را می تواند مشاهده 
کند. فرار از دکوپاژ با نماهای بســته که دو یا ســه 
کاراکتــر اصلی در میانه میدان حضور دارد نشــان 
می دهد پوست  شیر یک سری دوزی  فوری و فوتی 
است و اغلب قاب ها تعمدا با تکنیک یاد شده از شر 
دکوپاژ ، میزانسن و طراحی و نورپردازی فرار می کند. 
کارگردان سریال را با قاب بسته پیش  می برند و تصور 
می کنند که تکنیک  تازه ای را کشف کرده اند و کار 
به جایی می رسد که در نماهای داخلی فقط صورت 

بازیگر مشخص است.

غذا درســت می کند. صاحبخانه خیلی از غذا راضی 
است و از دست پخت مژگان تمجید می کند اما موقع 
غذا خوردن به او می گوید شما نباید از غذای اصلی 
که پخته ای بخوری و غذای شما چیز دیگری است. 
این جا سؤال پیش می آید اگر صاحبخانه قرار است 
که غذایی جداگانه برای مژگان طبخ کند و مژگان 
برای صاحبخانه، حضور مژگان در این خانه به عنوان 

آشپز چه ضرورتی دارد؟
رضا و نعیم ابرخلافکارانی هستند که در هر گوشه 
از این شــهر آشنایانی دارند که می توانند تحقیقات 
آنان را کامل کنند و همواره چند گام از پلیس جلوتر 
هستند. آنان به هر مکانی وارد می شوند دونفری اقدام 
به ضرب و شتم می کنند و همواره موفق هستند. با 
این حربه های نمایشی پلیس همواره یک گام عقب تر 
از خلافکاران است و به صورت زیرپوستی، پوست شیر 
اعتبار حرفه ای پلیس و فراجا را مخدوش می کند. 

در روایت پوســت شیر، دستگاه پلیسی هیچ گاه 
نمی تواند یک متهم مهم این پرونده را دستگیر کند و 
نعیم و رضا با اتصال به باند خلافکاران همواره موفق تر 
از دستگاه پلیسی موفق می شوند، متهمان این پرونده 
را از ســر راه بردارند. حتی صمــد آخرین حلقه از 
متهمان در فصل دوم از چنگال پلیس می گریزد و با 

تیر مستقیم پلیس کشته می شود. 
نمونــه قیاس ناموفق بودن پلیس در مقابل باند 
ابرخلافکاران متصل به رضا و پروانه را در مورد خاص 
یافتن نریمان غلامی )کامران تفتی( وضوح بیشتری 
دارد. ابرخلافکاران با ورود گسترده به محل مسابقات 
غیرقانونی بوکس با سرعت و مهارت حرفه ای موفق به 
یافت نریمان می شوند اما پلیس برای چنین عملیات 
ویژه ای با دو خودرو و حضور هشت نفر اقدام به انجام 
این عملیات می کند. تحقیر زیرپوســتی پلیس در 

جای جای این سریال موج می زند. 
اعوجاجات کنونی در مورد روند افسارگسیخته 
پرداختن به روایت های پلیسی و عدم کار کارشناسی 
دقیق تبدیل به یکی از اشکالات اساسی سریال  های 
شــبکه نمایش خانگی از جمله پوســت شیر شده 
است. این ســریال با بی دقتی در ارائه فرم و محتوا 
با شتاب زدگی بیهوده ای ساخته شده اما گذشته از 
این عدم تسلط و مهارت سازندگان تحقیر پلیس در 

جای جای آن موج می زند.

شخصیت های این ســریال اغلب کس و کاری 
ندارنــد. نعیم یک خواهر نصفــه و نیمه دارد و رضا 
پروانه، و مژگان)همسرموقت رضا(، لیلا برزگر )همسر 

سابق نعیم( هیچ قوم و خویشی ندارند. 
چرا این شــگرد در خلق شــخصیت ها استفاده 
می شود؟ دلیلش این است که اگر شخصیتی به قصه 
اضافه شــود، مثل زوم این  و زوم آوت های تکراری، 
ســازندگان توانایی جمع کردن قصه را از دســت 
می دهنــد. با این حال کاراکتر اصلی مژگان در این 
سریال اضافه کاری دراماتیک محسوب می شود. اگر او 
را از قصه حذف کنیم، کلیت روایت لطمه ای نخواهد 
دید. یکی از  باگ های خرده  روایت  مژگان این است 
که در خانه ای مشــغول کار است و برای صاحبخانه 

به بهانه فیلم »آواتار: راه آب«
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